
نگاه

از دیوار چین تا دیوار ترامپ 

در جنجال بی سابقه انتخابات آمریکا، ابزار گوناگونی برای جمع آوری 
آرای دو نامزد انتخاباتی به کار گرفته شد که ساخت دیوار در مرز مکزیک 
و ایــالات متحده برای جلوگیــری از ورود پناه جویان مکزیک به آمریکای 
شمالی یکی از پرسروصداترین آنها بود. در کنار  میلیون ها مهاجر لاتین تبار 
از آمریــکای مرکزی و جنوبی که به طور قانونی شــهروند ایالات متحده 
آمریکا هســتند، حدود ۱۲  میلیون به صورت غیرقانونی از مرز جنوبی به 
آمریکا وارد شــده و در بازار کار به صورت غیررســمی کار می کنند. از این 
۱۲  میلیون، حدود سه  میلیون در خاک ایالات متحده به دنیا آمده اند. این 
پدیده برای ما ایرانی ها و کشورهای آسیایی اصلا تازگی ندارد. ایران مانند 
بســیاری از کشورهای شمال و غرب ایران  هزاران سال در معرض هجوم 
مردم گرسنه آسیای میانه بوده است. در منطقه ما، بیشتر حرکت مهاجرت 
از شرق به غرب بوده و هنوز هم هست. اما در دوره هایی که قدرت دفاعی 
ایران قوی بوده، مهاجرت به ســوی شــرق هم صورت می گرفته است. 
مردم آســیای مرکزی و جنوب ســیبری بارها در شمارهای سرسام آور به 
ســرزمین هایی که کشور چین کنونی را تشــکیل می داده، حمله برده اند. 
نیــاکان مــردم اروپایی تبار ایالات متحده کنونی هم با اســتفاده از همین 
روش سرزمین کنونی آمریکا را اشغال کردند. مغول هایی که به سرکردگی 
چنگیز و فرزندان او به ایران و آسیای صغیر یورش آوردند، نه تنها شهرها 
را تخریب کردند و اموال مردم را به غارت بردند، بلکه با کشتن کهنسالان 
و به بردگی گرفتــن و فروختن جوانان و انتقال صنعتگران به مغولســتان 
عملا ســرزمین های اشغالی را از ثروت مادی و انسانی بومی تهی کردند. 
چینی های آن دوره هم که از این تهاجمات به اســتیصال رســیده بودند، 
برای جلوگیری همیشگی از آن، دیوار معروف چین را به تدریج از قرن ها 
پیش از حمله چنگیز ساختند و پس از آن حمله هم به تکمیل آن ادامه 
دادند، آن هم در مقیاســی باورنکردنی: طول این دیوار در دوره سلطنت 
مینگ حدود شش هزارو ۳۰۰ کیلومتر بوده است که با احتساب خندق ها و 
موانع طبیعی مانند کوه و رودخانه به هشت هزارو ۸۵۰ کیلومتر می رسید، 
یعنی فاصله تهران تا شمال نروژ! این دیوار به دلیل حجم بزرگ و ساختار 
افســانه ای آن از عبور افراد متفرقه جلوگیــری نمی کرد اما مانع حرکت 
توفانی و تند صدها هزار مهاجم ســوارکار قبایل آســیای مرکزی می شد. 
بدون تردید این دیوار که در یک دوره طولانی و چندنسلی امپراتوری چین، 
آن هم در قوی ترین دوره به لحاظ ثروت مادی کشــور چین ساخته شده، 
نه تنها پس از گذشت چند  هزار سال تا امروز باقی مانده بلکه به صورت 
بزرگ ترین اثر ســاختمانی و معماری چیــن تاکنون در آمده و بدل به یک 

جاذبه بی مانند توریستی در جهان شده است. 
از چندین  هزار ســال پیش تا اوایل سده بیستم میلادی که هر کشوری 
ناچار بود سرنوشــت خود را به دست بگیرد و از سازمان های بین المللی 
خبری نبود، علاوه بر دیوار چین، موانع دیگری به همان منظور در جهان 
به وجــود آمدند. برخی از آن موانع مانند دیــوار دربند در قفقاز کمتر از 
۳۰۰ کیلومتر شــمال بادکوبه یا باکوی کنونی، از اهمیت تاریخی خاصی 
برخوردارنــد تــا حدی کــه در منابع یهــودی و در قرآن کریــم از آن یاد 
شــده اســت. این دیوار طبق روایت قرآن کریم به وسیله ذوالقرنین برای 
جلوگیری از تهاجم اقوام موســوم به یأجوج ومأجوج ساخته شده است. 
طبق مشخصات ذکرشده در منابع یهودی و اسلامی، قوم یأجوج ومأجوج 
از اقوام آسیای شمالی یا آســیای مرکزی بوده اند که از مسیر دریای خزر 
کنونی و آذربایجان به آسیای صغیر حمله می کرده اند. ساخت بند دربند 
یا سد و دیوار اشاره شده در قرآن را به ذوالقرنین نسبت می دهند. شواهد 
تاریخی نشــان می دهد نخستین دژ مســتحکم دربند حدود قرن هشت 
پیش از میلاد بنا شده و  بندی به بلندی ۲۰ متر در زمان انوشیروان ساسانی 
به استحکامات آن اضافه شده است. از طرفی، علمای اسلامی به تناوب 
از کورش کبیر و اســکندر مقدونی به عنوان سازنده بند یاد می کنند. برابر 
با آنچه در قرآن کریم آمده اســت، این سد روی یک دره ساخته شده و به 
لحاظ فنی و مهندسی از عملیات پیچیده و مصالح مقاوم سنگی و فلزی 
برخوردار بوده اســت. از سوی دیگر، برخی از تصاویر تخیلی که در منابع 
عربی از مهاجمان دربند در فضای مجازی منتشــر شــده، انسان را به یاد 
انســان های اولیه ماقبل تاریخ می اندازد، اما تواریخ رسمی سه  هزار سال 
گذشــته نشانی از آنها را ثبت نکرده اند. نشانه مشخص این تصاویر وجود 
دو شــاخ بر روی کلاهخود اســت. دلیل اینکه برخی از مورخان احداث 
دیوار و بند را به کورش نســبت می دهند، وجود دو شــاخ روی کلاهخود 
افرادی اســت که در تصاویر قدیمی به نقش درآمده اند و شــبیه تصویر 
منصوب به کورش در کتیبه پاسارگاد است که تاجی با دو شاخ پیچیده بر 
ســر دارد. اما استفاده از شاخ در کلاهخود یک رسم مغولی بوده، یا شاید 
مغــولان آن را از اقوام دیگر گرفته بوده انــد. دیوار دیگری از همین گونه 
به طول ۲۰۰ کیلومتر به نام (دیوار) مار ســرخ برای جلوگیری از حرکت 
آزاد اقوام آســیای مرکزی به آسیای غربی در منطقه گمیشان تا کوه های 
گلیداغ در شــمال شرق کلاله در شــمال گرگان وجود دارد و ساخت آن 
را به دوره ساســانی نســبت می دهند. آثار این دیوار در اوایل سده بیستم 
میلادی کشــف شــد و به دلیل رنگ قرمز آن «دیوار قرمز گرگان» نامیده 
شــده و هنوز هم قابل رؤیت اســت. این دیوار هم شاید در دوره کوتاهی 
ســدّ حرکت اقوام آسیای مرکزی شــامل مغول ها و هپتالیان بوده اما به 
مرور زمان و در دوره هــای حکومت های ضعیف تر که توانایی نگهداری 
و تعمیر آنها وجود نداشته، به تدریج تخریب شده اند. امروزه همان اقوام 
مهاجــم از جمله قبیله قاجار در نواحی همین دیوار قرمز ســاکن اند. در 
خراسان نیز اقوام مختلف آسیای شرقی از جمله ازبک ها زندگی می کنند. 
بازار ازبک ها در «پایین خیابان» مشهد تا ۶۰، ۷۰ سال پیش از رونق کامل 
برخوردار بود. نویســنده خود در ســال ۱۳۳۸ (۵۷ سال پیش از این) که 
دانشجوی مهندسی عمران پلی تکنیک تهران بودم و در تابستان آن سال 
برای کارآموزی در پروژه ســاخت مقبره خیام در نیشــابور کار می کردم، 
بخش هایی از شهر تخریب شده نیشــابور را نه تنها با چشمان خود دیدم 
بلکــه روی بازار قدیمی شــهر کار کــردم؛ کارگاه های سرامیک ســازی و 
چینی سازی شهر که به دست چنگیزخان مغول تخریب شده بود در مسیر 
بلوارِ در حال ســاخت میان آرامگاه های حکیم خیام و عطار نیشــابوری 
به وضوح دیده می شــد.  در دنیای مدرن اروپا نیز آخرین دیواری که برای 
جلوگیری از حرکت انسان ها ساخته شد دیوار برلین در سال ۱۹۶۱ به طول 
۱۵۵ کیلومتر بود و آلمان شرقی را که در تصرف کمونیست ها بود از آلمان 
غربی که در ســلطه نیروهای غربی قرار داشــت جدا می کرد. این دیوار 
بیشتر به دلایل سیاسی ساخته شده بود و قدرت های بزرگ جنگ جهانی 
دوم در ســاخت آن دست داشــتند. با یکپارچگی دو بخش تقسیم شده 
آلمان، دیوار برلین در سال ۱۹۸۹در مراسم باشکوهی تخریب شد و امروز 
قطعات بتنی و گچی آن را در فروشگاه های توریستی اروپایی می فروشند.  
اما آیا آمریکا هم به دیوار نیاز دارد؟ اگر با منطق گذشته های دوردست به 
تهاجم، جابه جایی و پناه بردن به حرکت های دسته جمعی مردمان نقاط 
مختلف جهان نگاه کنیم، شاید هیچ کشوری در دنیا یافت نشود که برای 
جلوگیری از عبور غیرقانونی از مرزهای خود نیازی به دیوار نداشته باشد. 
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زاویه

فرار به ناکجا! 

۱. دموکراســی، بــه تعبیــری بــا 
رقابــت حزب های سیاســی تعریف و 
تقویت می شــود و کار حزبی منظم و 
ســازمان یافته براساس برنامه محوری 
و کادرســازی، موجب می شود فضای 
سیاسی شــفاف تر و شــاداب تر شود. 
زیــرا حزب ها، برنامه هــای کوتاه مدت 
و بلندمــدت خــود را تنظیــم کرده و 
پیشِ روی شــهروندان قرار می دهند و 
زمانی کــه وارد رقابت های انتخاباتی 
می شــوند، همواره این مجال هســت 
که شــهروندان بــا بررســی کارنامه و 
برنامه هــای آنهــا تصمیم گیری کنند. 
شــوربختانه در ایــران و با وجودی که 
حزب در قانون هم تعریف شده است، 
رقابت های سیاسی در غیاب حزب های 
قوی برگزار می شود که این موضوع در 
واکاوی مشــکلات موجود در ساختار 
سیاسی کشور بســیار جای اندیشیدن 
دارد. در چنیــن وضعیتــی، یکــی از 
پدیده های رایج در اردوگاه های سیاسی، 
راه اندازی حرکت های جبهه ای است. 
حرکت  جبهه ای اقدامی منسجم است 
برای رسیدن به هدفی مشخص (برای 
نمونه پشــتیبانی از یک فرد، جریان یا 
نگرش یا عدم پشتیبانی از آن و مقابله 
با آن)، اما در اینکه از درون حرکت های 
جبهه ای و در غیاب حزب های سیاسی 
قوی، بتوان به نظم سیاســی مطلوب 
دست یافت، تردید فراوان وجود دارد. 

۲. در آغاز زمســتان ۱۳۹۵ «جبهه 
مردمی نیروهای انقلاب اســلامی» که 
برآمده از اردوگاه اصولگرایان اســت، 
موجودیت خــود را اعلام کــرد بلکه 
بتواند در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۳۹۶ و براســاس حرکتــی جبهه ای، 
اثرگذار شــود. اصولگرایــان در حالی 
پا بــه میدان انتخابــات می گذارند که 
نه پیشــینه و کارنامه شــایان توجهی 
در دولت هــای نهــم و دهــم از خود 
به جای گذاشــته اند و نه در تمام این 
سال ها توانســته اند کادرسازی کنند و 
چهره های کارآمد و قابل توجهی پدید 
آورند. بــا این وضعیت، اکنــون نیز با 
دل بســتن به حرکتی جبهه ای، به تنها 
چیزی که می اندیشند به قدرت رسیدن 
در انتخابــات پیشِ رو اســت و قبل از 
هر چیــز تناقض های بزرگی را در رفتار 
سیاســی خود روی صحنــه می برند 
کــه جــای تعجب هــم نــدارد. آنان 
همــواره بر این شــعار تکیــه و تأکید 
دارنــد که در پی خدمت هســتند و نه 
کســب قدرت؛ درحالی که رقابت های 
سیاســی با محوریــت موضوع قدرت 
و دردســت گرفتن آن انجــام می  گیرد 
کــه البته قــدرت، مســئولیت هم در 
پــی دارد. ولی در حرکــت جبهه ای و 
شتاب زده آنها کمتر نشانه ای از نگاهی 
مسئولانه دیده می شود و بیشتر به نظر 
می رســد در پی همان چیزی هســتند 
که کوشــش دارند آن را کتمان کنند و 
نه تعهد و خدمت! بــرای خدمت به 
جامعه، نمی توان از تخصص، کاردانی 
و برنامه  محوری چشــم پوشید و فقط 
بر نیروهای وفادار و شعارهای تکراری 
تکیــه کرد؛ زیــرا این راه و رســم های 
محمــود  دولــت  در  خســارت آور 
احمدی نژاد نیز طی شــد که همچنان 
کشور را در وضعی پریشان گرفتار کرده 
و اصولگرایان به جــای عذرخواهی و 
تلاش برای اصلاح و بازســازی جریان 
فکری و اجرائی خود، خیال می کنند با 
جداسازی خود از احمدی نژاد، به جلو 
فرار می کنند و همه چیز به فراموشــی 
درحالی که همین  ســپرده می شــود. 
مســئولیت ناپذیری ها  و  بی اخلاقی ها 
اســت کــه آنهــا را در انتخابات هایی 
که گذشــت، نــاکام کرد. اکنــون هم 
کــه مهم تریــن شــعارها و ادعاهای 
پدیدآورندگان، سخنگویان و پشتیبانان 
جبهه تازه شکل گرفته را مرور می کنیم، 
با چنین عبارت هایــی مواجه  بیشــتر 
می شــویم که «دولت بایــد به مردم 
بازگــردد»، «این جبهــه کاملا مردمی 
اســت»، «ایــن جبهــه به دنبــال این 
اســت که حضور مــردم را در صحنه 
مدیریتی کشور افزایش دهد»، «هدف 
تشکیل جبهه مردمی انقلاب اسلامی 
حمایت از مردم است»، «ساده زیستی و 
اهتمام به حل مشکلات مردم شاخص 

مردمی بودن است»،... 
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باز هم همان حکایت همیشــگی؛ داســتان تکراری جبهه های سیاسی 
نزدیــک انتخابات، دوبــاره کلید خــورد و بازهم جبهه ای جدیــد و اتحاد 
فصلــی دیگری میــان اصولگرایان رخ داد. چندی قبل بــود که تعدادی از 
چهره های میانی این جریان، با جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام 
موجودیت کردند.  این عادت برخی گروه های سیاســی ایرانی اســت که در 
فصول انتخابات دســت به دامان جبهه ای، اتحادی و ائتلافی می شــوند تا 
خود را از گرداب ناکامی برهانند و هر بار هم نامی تازه و جدید به ائتلافشان 
بدهنــد. گیرم که این بار نامش جبهه مردمی باشــد و بار قبل جبهه متحد 
و قبل تر از آن ائتلاف آبادگران ایران اســلامی، اما مجموعه این فعالیت ها، 
کارکرد مثبتی برای این جریان در پی نداشــته اســت. پنجمین روز از دی ماه 
ســال جاری بود که جبهــه مردمی نیروهــای انقلاب اســلامی با حضور 
هیئت مؤسســی به  ریاست محمدحســین رحیمیان تشــکیل شد و یحیی 
آل اسحاق، مهدی چمران، حمیدرضا حاجی بابایی، رضا روستاآزاد، محمود 
خســروی وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی، نــادر طالب زاده و مرضیه 

وحیددستجردی هم به عضویت آن در آمدند. 
در بیانیــه اعلام موجودیــت این جبهه آمده: «جبهــه مردمی نیروهای 
انقلاب اســلامی که عنوان ایــن حرکت مردمی و خیزش عمومی اســت، 
در نخســتین گام به تشــکیل مجمع مردمی نیروهای انقلاب همت خواهد 
گماشت. این مجمع که برخاســته از متن نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر 
کشــور اســت، با توجه به انتخابات پیشِ رو که با عنایت به شــرایط کشور، 
بســیار مهم و سرنوشت ســاز خواهد بود، در فرایندی مشارکتی و مبتنی بر 
مردم ســالاری، خط مشی سیاســی و اهداف و برنامه های جبهه را معین و 

اعلام خواهد کرد».
همین حرکت کافی بود تا یک سری از اصولگرایان که البته چندان نقش 
کلیدی هم در جریان اصولگرایی ندارند، وارد میدان شوند و خیلی دستپاچه 
و سراســیمه اعلام پیوســتن به این جبهــه را علنی کننــد. این گونه بود که 
افرادی مانند زریبافان، بذرپاش، بیژن نوباوه، جهانگیر الماســی، حمیدرضا 
فولادگر و... خبر اعلام پیوســتن خود به این جبهه را رسانه ای کردند. در این 
اثنا برخی گروه های نه چنــدان مطرح اصولگرا مانند جمعیت زنان انقلاب 
اســلامی، جمعیت زنان پیام آور، حزب فاطمیون، جمعیت زنان مســلمان، 
جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا، مؤسســه قرآن و عترت مشــکات البصائر، 
انجمن بین المللــی زنان طرفدار صلح و عدالــت اجتماعی و... هم اعلام 
کردند به جبهه جدید ملحق می شــوند و چهــره ای مانند محمدرضا باهنر 
هم خبر از آن داد که جامعه اســلامی مهندســین به جبهه جدید خواهد 
پیوست، اما از سرنوشت ســایر گروه های جبهه دیرپای «پیروان خط امام و 

رهبری» اطلاعی ندارد. 
تکرار و تکرار

این نخســتین بار نیســت که اصولگرایان با تغییر نام و شکل، مجموعه 
خود را مهیای ورود به انتخابات می کنند. نزدیک به ۱۵ سال قبل هم همین 
کار را کردند؛ وقتی که شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، کارایی 
خود را از دســت داد، ائتلاف آبادگران ایران اسلامی اعلام موجودیت کرد 
و وارد رقابت های انتخاباتی دومین شــوراهای شــهر و روستا شد. زمستان 
ســال ۸۱ بود که محافظــه کاران به دنبال واگذاری پیاپــی نتایج انتخابات 
به اصلاح طلبان، فهرســتی نه چندان شــاخص را از چهره های ناشناخته 
که هر یک پیشــوند «دکتر» و «مهندس» را با خود داشــتند و کارشناســان 
شهری معرفی می شــدند، با حمایت ضمنی تشــکل های محافظه کار در 
عرصه انتخابات شــوراها ارائه کردند؛ فهرســتی که تنها مهدی چمران و 
عباس شیبانی را می شد شــناخت. این فهرست که «ائتلاف آبادگران ایران 
اسلامی» خوانده می شد در جریان انتخابات دومین شوراهای شهر و روستا 
و در بلبشــوی اختلافات اصلاح طلبان توانســت ۱۴ کرســی از ۱۵ کرسی 
این انتخابات را تصاحب کند و همین ســکوی پرتاب این ائتلاف شــد تا در 
انتخابــات مجلس هفتم و در نبــود اصلاح طلبان نامی که صلاحیت آنان 
برای انتخابات رد شــده بود، تمامی ۳۰ کرســی تهران در مجلس شورای 
اســلامی را به خــود اختصاص دهند. بعــد از آن بود که ایــن ائتلاف در 
ســال ۸۴ از محمود احمدی نژاد حمایت کــرد و با موفقیت وی در نهمین 
انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد به یک جمعیت تبدیل شده است. در 
آن روزگار بود که مهدی چمران با همراهی حسن بیادی اعلام کردند برای 
مقابلــه با «تفرقه» میان نیروهای حامــی رئیس جمهوری جدید (محمود 
احمدی نــژاد) به میدان آمده و به جمعیت مبدل شــده اند و این گونه بود 
مهدی چمران سخنانی گفت که شاید بعدها با خود اندیشید کاش بر زبان 
نمی آورد و این طور بی پروا از احمدی نژاد حمایت نمی کرد. او با اشــاره به 
موفقیت رئیس دولــت اصولگرا، گفت: «با انتخــاب دکتر احمدی نژاد در 
داخل کشــور نیز روح تازه ای دمیده شده و مردم منتظرند در جهت تحقق 
شعار ها و آرمان های اعلام شــده به ویژه عدالت اجتماعی گام های بلندی 
برداشته شود. ازاین رو، همه گروه ها به ویژه فعالان دایره بزرگ اصولگرایی 
بایــد امید ایجادشــده را قدر بدانند و آن را به نومیــدی بدل نکنند... آنچه 
نگران کننده اســت، حرکت هایی اســت که به تفرقه و تفرق بینجامد». اما 
این یک وجــه جمعیت آبادگران بود چون بیادی کــه در جریان انتخابات 
ریاســت جمهوری از جدی تریــن حامیــان احمدی نژاد بــود و در مواردی 
در دفــاع از احمدی نژاد با طیف حامیان «علــی لاریجانی» و «محمدباقر 
قالیباف» به مقابله برخاســته بود، پس از انتخابات و تشکیل دولت جدید، 
با رئیس دولت وقت دچار اختلافات جدی شــد. از این رو بود که برخلاف 
«مســعود زریبافان» و «نســرین ســلطانخواه» که با حکم احمدی نژاد از 
شورای شــهر به دولت رفتند، بیادی در شورا ماندنی و همین باعث شد او 
به تدریج از هم پیمانی با رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده خارج و به یکی 
از مؤتلفان اصلی قالیباف در شــورای شهر مبدل شــود. چنین بود تشکل 
نوپا که ســه پیروزی را در پرونده کاری خود داشــت به دام اختلاف افتاد، 
دوقطبــی اصولگرای آبادگر ســنتی بالا گرفت. جمعیــت آبادگران کم کم 
کارایی خودش را از دســت داد و جای خود را بــه جبهه پایداری حامیان 

احمدی نژاد و ائتلاف بزرگ اصولگرایان داد. 
اختلاف ها بالاست

و حالا تاریخ می خواهد تکرار شــود. درست در زمانی که مانند سال ۸۱ 
بازهم ســنگرها از اصولگرایان خالی شــده است و اسم های قدیمی بازهم 
کارایی خود را از دســت داده اند، دوباره به دنبال جبهه ای جدید و اســمی 
جدید رفته اند. بر همین مبنا هم هست که سجادی، سخنگوی جبهه پیروان 
خــط امام و رهبری، قدیمی ترین و بزرگ تریــن جبهه اصولگرایی، هم گفته 
است: «همان گونه که اصلاح طلبان فهرســتی با عنوان امید برای مجلس 
شورای اسلامی مطرح کردند که درواقع فهرست اصلاح طلبی با یک کلمه 
جدید بود، می توان این گونه اســتنباط کرد که کلمه اصلاح طلب و اصولگرا 
جاذبه قبل را نداشته باشد، بنابراین عنوان نیروهای انقلاب و مردمی جاذبه 
بهتری دارد و از قدرت کلماتی ماننــد اصلاح طلبی و اصولگرایی به اندازه 

کافی اســتفاده شده اســت و اکنون می طلبد یک لغت دیگر و یک گفتمان 
مشابه و تازه تری مطرح شود». 

اما شــاید بحث فراتر از اسم ورســم تازه باشــد و درواقع داستان جبهه 
مردمی نیروهای انقلاب مانند داســتان جبهه پیروان خــط امام و رهبری، 
جبهه ایســتادگی، جبهه پایداری و چندین و چند جبهه و ائتلاف اصولگرای 
دیگــر حکایت از وجود اختلاف نظر باشــد؛ اختلافاتی کــه اکنون در غیاب 

حبیب االله عسگراولادی و آیت االله مهدوی کنی پررنگ تر شده است. 
با روی کارآمــدن محمود احمدی نژاد از آنجایی کــه اصولگرایان تندرو 
دور امور را به دســت گرفتند شــکاف اصولگرایان هر روز عمیق و عمیق تر 
شــد و تنها راه حل پرشدن این شــکاف عمیق ایجاد وحدت آن هم از سوی 
ریش ســفیدان اصولگرا بود؛ چه تجربه راه اندازی جبهه متحد اصولگرایان 
در انتخابــات مجلس هشــتم و نهم نشــان داده بود تا حدی این شــکاف 
کنترل شده بود هرچند با درگذشت حبیب االله عسگراولادی همه چیز ناگهان 
زیرورو شــد و اصولگرایان که تا قبل از مرگ ریش ســفید، گاه وبی گاه با وی 
مشــورت می کردند و حبیبشان بارها و بارها اعلام کرده بود کلام اول و آخر 
را جبهــه متحد اصولگرایان می زند، همه چیــز را معلق و بی ثبات دیدند و 

وحدتشان را بربادرفته. 
بعد از درگذشــت عســگراولادی، جبهــه متحد اصولگرایــان به دلایل 
متعدد شــکل نگرفت و جامعتیــن دوباره به صحنه تأثیرگذاری باز گشــت 
هرچند در غیاب عســگراولادی جامعتین هرگز نتوانست نقش پررنگی ایفا 
کند و نتیجه نقش آفرینی جامعتین در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، تعدد 
کاندیداهای اصولگرایان شد. ولی دور بدشانسی اصولگرایان پایانی نداشت؛ 
با پایان انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲، اصولگرایان آیت االله مهدوی کنی را 
هم از دســت دادند و ســازوکار رسیدنشــان به وحدت هم از دست رفت و 
اصولگرایــان هیچ فــرد دیگری را ندارند که بتواند بــا کلامش حجت را بر 

اصولگرایان تمام کند. 
همین هم شــاید یکی دیگر از دلایلی باشد که آنان را به فکر راه انداختن 
جبهــه مردمی انقلاب اســلامی کرده اســت و اگرچــه حمیدرضا ترقی و 
کریمی اصفهانی، دو فعال سیاســی اصولگرا از مؤتلفه و انجمن اســلامی 
اصناف و بازار، گفته اند «هر آنچه جبهه مردمی انقلاب تصمیم بگیرد، مورد 
تأیید جامعتین خواهد بود»، اما حســن بیادی حذف جامعتین را به معنای 
فروپاشــی جریان اصولگرایی خوانده و به یکی از روزنامه های اصلاح طلب 
گفته اســت که: «جایگزینی هر تشکل یا مجموعه ای که از چنین جامعیتی 
(جامعتین) برخوردار باشــد، کاری سخت و حتی می توان گفت غیرممکن 
است. جامعتین متشکل از ریش سفیدان و افراد باتجربه ای است که سابقه 
انقلابی و اصولگرابودن آنها برای همه انقلابیون اصیل و اصولگرایان اثبات 
شده اســت. بنابراین تصمیمی که از ســوی جامعتین اتخاذ یا راهکارهایی 
که برای ایجاد وحدت ارائه می شــود، تصمیمات و راهکارهایی ســطحی، 
بدون کارشناسی و خارج از دایره اصولگرایی نیست. اما حال اگر دراین میان 
گروهی زیر نظر جامعتین تصمیم به فعالیت بگیرند و بخواهند روند رسیدن 
به وحدت را به دست گیرند، باید این نکته را در نظر داشت که اگر عملکرد 

بدی داشته باشند یا عملکردشان نتواند دربرگیرنده نظرات همه اصولگرایان 
باشــد، جامعتین با علامت سؤال بزرگی از ســوی دیگر اصولگرایان و حتی 
حامیان آنها مواجه خواهد شد». این فعال سیاسی اصولگرا درادامه یادآور 
شــده که «اگــر اصولگرایان به ســمت حذف جامعتین حرکــت کنند، باید 
شکســت خود را بپذیرند، چراکه هرچند جامعتین یک تشــکل واحد نیست 
و نقش ریش ســفید و مرشــد اصولگرایان را ایفا می کند، اما پرواضح است 

حذف جامعتین، می تواند خسارت بزرگی به اصولگرایان بزند».
چرخش از جامعتین؟ 

شــاید مجمــوع همین نظریات بود که باعث شــده بود پیــش از اعلام 
موجودیــت جبهــه مردمــی نیروهای انقــلاب جامعتین محــور عملکرد 
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شورای شهر معرفی 
شــوند اما بروز این جبهه و عدم حضور روحانی شاخصی در میان اعضای 
آن نشــان از تمایل نداشتن جامعتین برای حمایت از این مجموعه داشت و 
برهمین اساس هم هســت که لابد مرضیه وحید دستجردی که سخنگویی 
این جبهه را برعهده دارد، گفته اســت «این جبهــه فراحزبی، فراجناحی و 
فرااصولگرایی اســت و نیروهای معتقد انقــلاب را دربر می گیرد. انتخابات 
شــوراها در حاشیه اســت و اصل وحدت نیروهای مردمی انقلاب اسلامی 
اســت و بعد انتخابات ریاست جمهوری هدف قرار دارد و جامعه روحانیت 
مبــارز هرچه را که صلاح بدانــد، خود اعلام می کند، امــا اجمالا می گویم 
حمایت آیت االله موحدی کرمانی، به عنوان ریاست جامعه روحانیت مبارز و 
آیت االله یزدی، به عنوان ریاســت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را داریم 
که البته این بزرگواران به عنوان رئیس این دو تشــکل، هر وقت خود صلاح 
بدانند اعلام حمایتشــان را بیان می کننــد و با توجه به اینکه این جریان یک 

جریان مردمی اســت، آنچه محور قرار دارد، جبهه مردمی نیروهای انقلاب 
است».

ولی این یک بُعد از اختلافات است که گویا جبهه پایداری هم به حضور 
در آن تن نداده اســت که محمدجواد ابطحــی، از معدود نمایندگان جبهه 
پایداری در مجلس دهم نگاهی انتقادی به جبهه مردمی نیروهای انقلاب 
کرده و صراحتا گفته اســت وحدتی رخ نمی دهد. او به روزنامه ایران گفته 
اســت: «اگر هدف دوســتان ما انتخابات ۹٦ بود، باید حداقل دو ســال قبل 
ایــن کار را می کردند نه در فاصله شــش  ماه مانده بــه انتخابات. آقایانی 
که مؤســس هستند، گفتند نامزد نمی شــویم و این هم خیلی خوب است. 
امــا هیچ تضمینی برای آن نیســت. ما از این حرف های قشــنگ خیلی در 
انتخابات های قبلی زدیم که با نامزد واحد می آییم و کســی انفرادی عمل 
نمی کند و از این دســت چیزها. از این تشــکل ها هــم در میان اصولگرایان 
زیاد ســاخته شد اما نتیجه اش چه شد؟ این جبهه جدید امیدی ایجاد کرده 
و ما هم آرزو داریم به ثمر بنشــیند. اما تجربیات ســال ها و ادوار گذشــته 
انتخابات به ما اصولگرایان می گوید باید قدری هم واقع بین باشیم و همین 
الان اعتراف کنیم وحدت از این مســیر رخ نمی دهد. این مســیر را ما بارها 
رفته ایم و به وحدت نرســیده ایم و الان هم فرقی نمی کند». او گفته است: 
«اینکه مــا یعنی اصولگرایان به نامزد واحد برســیم که هنوز افقی برایش 
وجود ندارد و ما اعلام می کنیم نگران نرســیدن به چنین وحدتی هســتیم 
و دوم اینکــه خود نامزدها کنار بروند که متأســفانه زمینــه این هم خیلی 
قوی نیســت. کار سخت اســت و متأســفانه برمی گردد به حب نفس که 
مع الاسف در میان اصولگرایان زیاد است».  در این میانه اگرچه دستجردی، 
وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، که سخنگوی جبهه مذکور است، گفته با 
جبهه پایداری هم به تفاهم می رسند، اما به باور ابطحی، بازهم باید دنبال 
ریش ســفیدانی بود که نقش کلیدی داشته باشند. او در توضیح این نقش 
گفته اســت: «ما شــدیدا نیاز به دخالت و نقش آفرینی نیروهای کارکشته و 
ریش ســفیدانی نظیر مرحوم مهدوی کنی و مرحوم عسگراولادی داریم که 
جای ایشان واقعا در شرایط فعلی خالی است. متأسفانه در رأس جامعتین 
هنوز نشــانه هم نظری دیده نمی شود و از سال های گذشته هم در بدنه آن 

افرادی هستند که ساز خودشان را می زنند و راه خودشان را می روند». 
جبهه مردمی نیروی انقلاب اســلامی به باور مؤسســان آن، الگویی از 
حزب جمهوری اســلامی است. اما جامع الاطراف بودن حزب جمهوری که 
سعی می کرد در آن دوره از خود بروز دهد را دنبال نکرده است. بعید است 
اصولگرایان تندرو با آنها به تفاهم برســند و بارها اعلام کرده اند راه خود را 
خواهند رفت؛ برهمین اساس هم بهروز نعمتی از نمایندگان مجلس دهم 
که از اصولگرایان میانه رو شــناخته می شــود، حدس دستجردی را منتفی 
خوانده و گفته اســت: «قطعــا در انتخابات آینده ریاســت جمهوری طیف 
پایداری گزینه جداگانه ای خواهد داشــت، جبهــه مردمی نیروهای انقلاب 
در جریان اصولگرایی باعث ایجاد تشــتت می شود و من معتقدم همچنان 

جامعه روحانیت مبارز باید محور جریان اصولگرایی باشد».
وی تجربه ائتلاف آبادگران را ناموفق عنوان کرده و به ایسنا گفته است: 
«تجربه آبادگران جوان هم نشــان داده که ایجاد تشــکل های جدید به این 
شکل شکست خورده است و باعث پشیمانی خواهد شد. قطعا در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری طیف پایداری گزینه جداگانه ای خواهد داشت. طیف 
آقای باهنر و دوستان ما در مؤتلفه هم حتما گزینه جدایی معرفی می کنند 
و طیف آقــای چمران هم از این قافله بی نصیب نخواهد بود و توافق اینها 

با هم بسیار سخت است».
حالا به نظر می رسد اصولگرایان در شــرایط دشواری گرفتار شده اند. از 
یک ســو فقدان ریش ســفید مقبول و از ســوی دیگر، جوانانی که می گویند 
دوره نســل اول و دوم اصولگرایی تمام شــده و باید به تــازه واردان میدان 
داد. به علاوه کُندشــدن تیــغ برش جامعتین، روزهــای نه چندان مطلوبی 
را مقابل این جریان قرار داده اســت. اگرچه بخشــی از آنها و نه همه آنها 
برای حل این معضل به راهکار ایجاد جبهه و ائتلاف جدید رســیده اند، اما 
داستان این مشــکل و اختلافاتش ریشه ای تر از این حرف هاست شاید زمان 
آن رسیده باشــد که این طیف سیاسی جامعه ایران اندکی بیشتر به شرایط 
خود بیندیشد و فکر کند. شــاید این تحلیل امیر محبیان درباره اصولگرایان 
و شــرایط ســخت پیشِ رو و البته ایجــاد جبهه مردمــی نیروهای انقلاب 
اسلامی پاسخی باشــد به آنانی که این جبهه تازه پا را راه حل گرفتاری های 
اصولگرایانه می دانند آنجایی که می گوید: «آیا وقت آن نرســیده اســت که 
به آسیب شناســی رفتارها و عملکرد سیاسی پیشین بدون متهم کردن کسی 
بپردازیــم و در یک فرایند خردمندانه بدون انگ و تهمت به افراد، راهکاری 
برای فضای آشــفته و نابسامان سیاسی خود بجوییم؟ ا گر صرف نام جبهه 
کارگشا بود که مشکل از سوی همان جبهه های نخست حل می شد؛ ظهور 
جبهه های تکراری می تواند به ما ثابت کند مشــکل تا آن حد جدی اســت 
که فقــط با نام گذاری نمی تــوان آن را حل کرد. فضای سیاســی ما باید از 
ظواهر و نام ها عبور کند و ژرف تر بیندیشــد. مشکل ما نام نیست؛ مشکل آن 
اســت که بدون معاینه بیمار و تشخیص بیماری اش به او نسخه می دهیم 
و هرچــه بیمار فریاد می زند که در حال مرگ هســتم، فقط اســم بیمار را 
عوض می کنیم به گمان معالجه بیماری!» این طیف از اصولگرایان، مشکل 
اساســی دیگری هم دارند. آنان مقابل حســن روحانی قرار دارند که نامزد 
اجماعی اصلاح طلبان، نیروهای میانه و طیفی از اصولگرایان است؛ مثلثی 
که از پیش از ســال ۹۲ تا امروز برای مقابله با رفتارهای خارج از عرف یک 

جریان سیاسی خاص تشکیل شده و همچنان کارکرد دارد. 

ائتلاف جدید اصولگرایان چه اما و اگرهایی دارد؟ 

حکایت همیشگی تغییر تابلو نزدیک انتخابات
 نفیسه زارع کهن

 محمد صادقى

این عادت برخی گروه های سیاسی ایرانی است که در فصول انتخابات 
دست به دامان جبهه ای، اتحادی و ائتلافی می شوند تا خود را از 
گرداب ناکامی برهانند و هر بار هم نامی تازه و جدید به ائتلافشان 
بدهند. گیرم که این بار نامش جبهه مردمی باشد و بار قبل جبهه 

متحد و قبل تر از آن ائتلاف آبادگران ایران اسلامی، اما مجموعه این 
فعالیت ها، کارکرد مثبتی برای این جریان در پی نداشته است
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